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  چكيده

. داراي فوائد حديثي؛ كتابشناختي و تاريخي متعددي اسـت  ي،ثيحد نيمصادر نخست يبازشناس
هـاي فهرسـتي و حـديثيِ موجـود،      شيخ طوسي و مقايسه آن با داده بهيالغمطالعه احاديث كتاب 

 يالكاف، جعفـر  بن يعل مسائل، سيق بن ميسل كتابهايي همچون  دهد كه وي از كتاب نشان مي
 الغيبـه  از مصـادر مفقـود كتـاب   . صدوق استفاده كـرده اسـت   نيالد كمالنعماني،  بهيالغكليني، 

  بـن   يعقـوب  الإمامه  ،)القائم كتابيا  الرجعه كتاب(هاي فضل بن شاذان  توان به كتاب طوسي مي
 كتاب، ياشعر عبداالله بن سعدالجعفريه  و المحمديه علي الرد في الضياء والدرجات  بصائرنعُيم، 

 عـه الأرب الـوكلاء  اخبارو  يموسو يبن احمد علو يعل الواقفه ةنصر يف كتابشلمغاني،  اءيالاوص
كتـاب الغيبـه شـيخ طوسـي،      تي ـروا 493 اني ـم از ،قيتحق نيدر ا. اشاره كرد يرافينوح س ابن

 231روايـت از پـنج مصـدرِ موجـود و      82ها،  روايت شناسايي شد كه از ميان آن 313مصدر 
  .اند روايت از مصادر مفقود اخذ شده

  .شيخ طوسي، احاديث مهدويت، منابع حديثي نخستينالغيبه شيخ طوسي، : كليدي واژگان

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ghafoori@urd.ac.ir  .  استاديار گروه تاريخ تشيع دانشگاه اديان و مذاهب. 1

 m.marefat@urd.ac.ir  ).نويسنده مسؤول(دانشگاه اديان و مذاهب دانشجوي دكتري شيعه شناسي . 2
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  مقدمه .1

برگرفتـه از  انـد،   به بعد نگاشته شدههجري، هاي سوم و چهارم  جوامع حديثي كه در سده

بـر ايـن    .انـد  هاي اول و دوم نوشته شده و غالبا به دست ما نرسيده كه در سده متوني هستند

هاي به جا مانده از  با كمك مجموعه ،بسياري از متون حديثي سلف كردتوان ادعا  مي ،اساس

  .و بازسازي است ابل بازشناسيهاي بعد ق سده

اسـت  د مهمي يها و فوا بهرهمتضمن شيعه،  نخستين حديثي بازشناسي و بازسازي مصادر

  :ها به شمار آورد د كليِ اين قبيل پژوهشيتوان از فوا موارد ذيل را ميكه 

 طريـق،  ايـن  از و كـرد  بازسـازي  را مفقود آثار از هايي قسمت توان مي شيوه، اين با )الف

  .شناخت را بهتر ها كتاب اين محتواي

 اين از چه دارد؛ اهميت بسيار سنددار، روايات منابع شناخت شناسي، حديث مباحث در )ب

 بـر  و آن در واقـع  مشتركات تميز اسناد، در واقع تصحيفات و تحريفات كشف در توان مي راه

  .برداشت استواري هاي گام مواردي از اين دست، و اسناد در موجود ابهامات كردن طرف

 بررسـي  بـه  هـا،  كتـاب  بـه  طريـق  در آن اساس بر كه دارد وجود مهمي رجالي مبناي )ج

 در هـا  كتـاب  بـه  طرق يافتن مبنا اين بر .)1380 ،، زمستانزنجاني شبيري( نياز نيست سندي

  .دارد بسيار اهميت ،احاديث اسناد

 زمـان  تـا  حـداكثر  را انديشه يك تاريخ كه آن است غالب گرايش ،مستشرقان ميان در )د

 از( مبنـايي مهـم   اشـكالات  از نظـر  صـرف  ،گـرايش  اين .)همان( دانند مي آن مكتوب منابع

 محققـان  برخـي  تفكـر  بـر  )شود مي ناشي تاريخي متون در آن نقش و سند ماهيت نشناختن

 بـه  را انديشـه  يك تاريخ تواند مي كتاب، يك مكتوب مصادر يافتن. است افكنده سايه امامي

 بـه  تـري  بـيش  تأكيد انديشه آن اصالت بر و بازگرداند قبل قرن چند يا يك بسا چه و ها سال

  .آيد شمار

 ـ موجود، حديثي منابع نخستين مصادر شناخت )هـ  منـابع  ايـن  اعتبـار  ميـزان  ارزيـابي  رب

 برخـوردار  تـري  بـيش  اعتبـار  از كتاب باشد، تر بيش كتاب مصادر اعتبار هرچه .است تأثيرگذار

 اسـت؛  مـؤثر  نيـز  منـابع  اين اعتبار ميزان ارزيابي رب حديثي، نخستين مصادر بازشناسي. است

. دارد كننـده  تعيين نقش آن اعتبار در كتاب، يك بر حديثي بزرگ مشايخ اعتماد ميزان چراكه

آن  مكتوب منبع اعتبار ميزان اصحاب، قدماي نزد احاديث اعتبارسنجي مهم معيارهاي از يكي
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 .استحديث 

از منابع اصيل و با اهميت اماميه در موضوع مهـدويت و غيبـت    ،شيخ طوسيالغيبه  كتاب

 ها آن كتاب خود، از تدوين در شيخ طوسي كه است بازشناسي آثاري پي در اين پژوهش .است

 الغيبه كتاب هواسط شويم كه در اين مقاله اصالتا به دنبال مصادر بي متذكر مي. برده است بهره

  .نيز بپردازيممنابع شيخ طوسي هستيم؛ هرچند ممكن است در مواردي به مصادر اين 

  پيشينة تحقيق. 2

 مسـعودي، ( »طوسي الغيبه كتاب مصادر بازشناسي« همقالپيش از اين، محمد مسعودي در 

برخي  و داده قرار تحقيق مورد مصدرشناختي نگاه از را شيخ طوسي الغيبه كتاب ،)1388بهار 

فضل سبق در تحقيق اين موضوع را از آن مذكور مقاله  .كرده است بازشناسي را آن مصادراز 

هـا   برخي كاستي ؛ در عين حال، دارايهاي قابل توجهي نيز رسيده است خود كرده و به يافته

ترين نقص آن پژوهش، عدم استقصاي روايات، غفلت از روايـات مشـابه در ديگـر     مهم. است

. اسـت  الغيبههاي مصدرشناختي در مورد يكايك روايات كتاب  ن تحليلمصادر حديثي و فقدا

 »طوسـي  شـيخ  الغيبـه  كتـاب  در ظهور علائم روايات شناسي منبع« همحمد براري نيز در مقال

علائـم  «تنها به بازشناسي برخي منابعي پرداختـه كـه شـيخ در بـاب      ،)1395تابستان براري،(

  .رده استكتري  بيش هاستفاداز آن منابع  »ظهور

  روش كار در اين تحقيق. 3

هاي ثانوي حديثي را  ، تشخيص مصدر احاديث مجموعهدر كنار يكديگر ياهكار اصلر سه

سـند   هتكـرار سلسـل   )بتوجه به سند نقلِ مصادر نخستين در فهـارس؛   )الف: سازد ميسر مي

موضوع روايات با عنوان كتاب  يهمخوان )جي؛ در منابع حديث) صاحب كتاب(به مؤلف  يمنته

  . مؤلف

توان بسياري از روايات مصادر حديثي كهنِ از دست رفته  با به كار بستن اين راهكارها مي

اصـلي،   هالبته در كنار اين سـه قاعـد   .را بازشناخت و برخي از آثار را تا حدودي بازسازي كرد

 ١.ن نيستهاي ظريف ديگري وجود دارد كه مجال ذكر آ ها و نكته قرينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).1380شبيري زنجاني، زمستان : ك.ر( »مفقود مصادر كشف قراين« با آشنايي براي. 1
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  الغيبهمصدر شناسي كتاب . 4

قابـل   »مصادر مفقود«و  »مصادر موجود«گروه  دو بهبرده،  بهره ها از آن شيخ كه مصادري

از آثار مكتـوب   الغيبه، بر اساس مؤلفاني كه شيخ در تدوين كتاب نوشتاردر اين . است تقسيم

  :پردازيم او مي هآنان استفاده كرده، به بررسي مصادر مورد استفاد

  مصادر موجود. 4-1

 :)ق76م (كوفي  عامري هلالي قيس بن سلَيم ابوصادق. 4-1-1

از  اي ويـژه اهميت  داراي كه است باقيمانده حديثي هاي كتاب ترين قديمي از سليم كتاب

 ،وي بـه  منسـوب  كتـاب  و سليم شخصيت ،زمان دير از. است كلامي و حديثي تاريخي، نظر

 چهـار  رد ،سليم كتاب هدربار شده ابراز هاي ديدگاه. است بوده شيعه انديشمندان همناقش مورد

 كتاب بودن جعلي و كتاب بودن جعلي نسبي، اعتبار مطلق، اعتبار :شوند مي بندي تقسيم گروه

 نظريـه،  تـرين  صحيح ،كه در اين ميان استآن  گويايهاي معاصر  برخي پژوهش. نويسنده و

 داشـته؛  حقيقـي  وجود كتابش و سليم شخصيت اساس، اين بر .است سليم كتاب نسبي اعتبار

  .)1390آبان قليچ،: ك.ر( است شده كاري دست هاي آن نسخه زمانمرور  به اما

نقـل   الغيبـه هاي اول و پنجمِ كتـاب   در فصل روايت از سليم شيخ طوسي در مجموع سه

 ،)137ص: همـان ( شيخ براي اولين مورد ١.)334 و 193 ،137ص: 1411 طوسي،( كرده است

ده محمد بن يعقوب كليني به سليم بن قيس رسان هدو سند ذكر كرده كه سند دوم را به واسط

، 1ج: 1407كلينـي،  ( كـافي تطبيق سند شيخ از كليني تا سليم، با سند مذكور در كتاب . است

عياش، تنها  وجود ابان بن ابي. گرفته است كافيخ اين حديث را از شي دهد نشان مي ،)529ص

 كتاب سليم، در سند اين روايت، احتمال اخذ آن را از )206ص: 1411 حلي،( كتاب سليمناقل 

  .كند تقويت مي

كـه   با توجـه بـه ايـن    .موجود نيست كتاب سليممنتشر شده  هدر نسخ ،حديث مورد بحث

منسوب به او، اثر يا آثار  اي نيست و در منابع، غير از كتابِ شده شخصيت كاملا شناخته سليم

. تنا نيسـت احتمال نقل آن، از ديگر آثار مكتوب سليم قابل اع است، ديگري براي او ياد نشده

زيستن وي به دليل تحت تعقيب بودن او از طرف حجاج بن يوسـف ثقفـي    اختفا درهمچنين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)908-905ص ،2ج: 1405 سليم،: ك.ر( سليم كتاب در سوم و دوم موارد مطالعه براي. 1
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در  كتـاب سـليم   محتمل است بنابراين،. كند را تضعيف مي او از شفاهي نقل احتمال ،)همان(

آن از حيث اشتمال بر احاديـث،   هاي نسخه ،رو ؛ از اينتاريخ دچار حذف و اضافاتي شدهطول 

  .اند مختلف شده

 در شـيخ  كـه  اسـت كاملا منطبـق  طريقي  با ،)193ص: 1411 طوسي،( سند دومين مورد

 سند سـومين مـورد   ،شيخ .كرده است ارائه سليم كتاب به ١،)230ص: 1420 ،انهم( فهرست

به احتمال قوي شيخ ايـن دو   و لذارا مستقيما با نام سليم آغاز كرده  )334ص: 1411 ،انهم(

  .اخذ كرده است كتاب سليمروايت را از 

 :)ق250يا220يا210م(عريضي  علي به مشهور ،7الصادق جعفر بن علي ابوالحسن. 2- 1- 4

 ،)244ص: 1373 ،همان( ،7صادق امام پدرش اصحاب از را وي، رجالطوسي در  شيخ

 گرفتـار او . اسـت  كرده ذكر ،)359ص: همان( 7رضا امام و )339ص: همان( 7كاظم امام

 آن در كـه  كرده نقل حديثي فضال بن حسن. دباقي مان صحيح همذهب وقف نشد و بر عقيد

 پـذيرد  وي آن را مـي  و كند مي عرضه جعفر بن علي بر را 7رضا امام امامت ،7كاظم امام

انـد كـه حـاوي     ارباب فهارس و رجال، كتـابي بـراي او ذكـر كـرده     .)42ص: 1411 طوسي،(

 ؛252-29ص: تـا  بـي  نجاشـي، ( بوده اسـت  7امام كاظم ،هاي او از برادر بزرگوارش پرسش

 بـن  علـي  از نيـز  ديگـري  فراوان سؤالات). 359ص: 1373 ،انهم و 264ص: 1420 طوسي،

 مطـرح  مسـائل  كتـاب  موجود هنسخ در كه دارد وجود روايي منابع در 7كاظم امام از جعفر

  ٢.نشده است

 طوسـي، ( ، چهار روايت از وي نقل كرده استالغيبةهاي اول و پنجمِ كتاب  فصل شيخ در

 ـ  هاين روايات در نسـخ  ٣.)337و 166 ،160 ،42ص: 1411 ذكـر   مسـائل كتـاب   هانتشـار يافت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بماجيلويـه،  الملقـب  القاسم أبي بن محمد عن الوليد، بن الحسن بن محمد عن جيد أبي ابن أخبرنا«. 1
 عـن  عيـاش،  أبـي  بن أبان عن عيسي، بن عثمان و عيسي بن حماد عن الصيرفي، علي بن محمد عن

 عـن ] عياش أبي بن أبان عن[ اليماني، عمر بن إبراهيم عن عيسي بن حماد و الهلالي، قيس بن سليم
 .»قيس بن سليم

 مسـتدركات  عنوان به و دانسته كتاب اين از مأخوذ را روايات از دست اين معاصر، محققان از برخي. 2
 ).1409 عريضي،: ك.ر( اند آورده شمار به مسائل كتاب

 .810ح ،325ص و 815ح ،327ص ،856ح ،347ص: 1409 عريضي، :اين ترتيب به. 3



 

 

10 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
57

 /
ن 

تا
س

تاب
13

96
  

روايـات را از   از دسـت  برخي از محققان، اين گذشت،نوشت  در پيطور كه  هماناند؛ اما  نشده

  .اند به شمار آورده مسائلمستدركات كتاب 

، 327ص: 1409 عريضـي،  و160ص: همان( از ميان اين روايات، احتمال اخذ يك روايت

تر است؛ زيرا افزون بـر همخـواني سـند آن بـا طريـق شـيخ در        قوي مسائلاز كتابِ  ،)815ح

و عنوانِ آن همـاهنگي دارد؛   مسائلبا قالب روايات كتاب  ،)264ص: 1420 طوسي،( فهرست

 7جعفـر  بـن  موسـي  امـام  بزرگـوارش  برادر از را مطلبشابتدا علي بن جعفر  ،چراكه در آن

هر چند با ملاحظه روايات قبل و ابتدا  .پاسخ را بيان فرموده است ،حضرت آن سپس و پرسيده

با عنايت بـه طريـق    ؛اخذ روايات از كتاب او نيز محتمل است ،دن سند به سعد بن عبدااللهكر

سعد نيز اين حديث را از كتاب علـي   ؛شيخ به كتاب علي بن جعفر، كه سعد در آن واقع است

بـا طريـق    ،)337 و166 ،42ص: 1411 طوسـي، ( سند سه روايت ديگر. بن جعفر گرفته است

، بـه صـورت خبـري    مسـائل  كتـاب  روايات سياق خلاف مطابقت ندارد و بر فهرستشيخ در 

  .اند روايت شده

 ):ق329يا  328م ( ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني. 4-1-3

 كـافي  شيخ كلينـي و كتـاب   در ابواب گوناگون، از  ،يبهغلا شيخ طوسي در گردآوري كتاب

پنج در  اين احاديث كرده كه نقل هالغيب كتاب در از كليني حديث 48 وي .است استفاده كرده

 36 ـ35ص ،)روايت دو( 34 و 32 ،31ص: همان( است آمدهكتاب  هگان هشتفصل از فصول 

 ،151 ،140 ،137، 64ص ،40و  39ص ،)روايـت  دو( 38ص ،)روايـت  دو( 37ص ؛)روايت دو(

ــ 230 ؛223 ،154 .152 ــت ســه( 268 و 267 ،248 ،234،243ـ  و 281 ،271 ،269 ، ص)رواي

 ،362 ،359، 353ص ،)روايـت  دو( 351 و 290 ،284 ،)روايـت  دو( 283ص ،)روايت دو( 282

 ١.))روايت دو( 416 و 415

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ، يعني در اين صفحه دو يا سه روايت از مصدر مذكور نقل شده اسـت )سه روايت(يا ) دو روايت(. 1
 ،2و1ح ،311ص ،4و3ح ،312ص ،16ح ،319ص ،2ح ،258ص ،1ج: 1407 كلينـي، : اين ترتيـب  به

 ،15و14ح ،533ص ،4ح ،529ص نشــد،  يافــت  در كــافي، 14-11ح ،313ص ،8و 6،7ح ،312ص
يعنـي ايـن روايـت    ( نشـد  يافت ،1ح ،514ص ،)روايت دو(نشد يافت ؛8ح ،525ص ،8ح ،531ص

 ،3ح ،328ص ،2ح ،514ص ،)موجود در كتاب الغيبه شـيخ طوسـي در مصـدر مـذكور يافـت نشـد      
يعنـي ايـن روايـت دوبـار در      بار دو( 6ح ،331ص ،2ح ،330ص ،11و 9ح ،331ص ،1ح ،329ص

� 
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 به طور كامل ذكـر  اسناد اول در را كليني روايات به طريقش ،در هشت موردطوسي شيخ 

 ايـن  سـند  مطابقـت  .)362و 359 ،290 ،281 ،267 ،151 ،137،140ص: همـان ( است كرده

 كلينـي  و روايـات  ها باكت به )394ص: 1420 ان،هم( فهرست در شيخ كه طريقي با احاديث

  .استنيز خود كليني  احاديث اين كه مصدر آن است گوياي ،كرده ارائه

: 1411 طوسـي، ( »محمـد بـن يعقـوب   «يعنـي   ،سند را بـا نـام كلينـي    ،مورد 39در شيخ 

بـا  يا  ،)416و  415 ،353 ،351 ،284 ،271 ،248 ،243، 233-230، 223، 64 ،32 ،31صص

 »سـناد بهذا الإ« هاشار يا اسم ،)40و 39، 38ص ،)روايت دو( 37 و 34ص: همان( »عنه«ضمير 

 )دو روايـت  416 و 283، 282 ،269ص ،)روايت سه( 268 و 234 ،154 ،152 ،38ص: همان(

 وي روايـات  و هـا  كتـاب  به متعددي طرق فهرست، در كليني هترجم در وي. كرده استآغاز 

  .)394ص: 1420 ،انهم( كرده است بيان

 أَبِيـه  عنْ هاشمٍ بنِ إِبرَاهيم بنُ علي فَروَي«: است كردهبدين گونه نقل را  روايتشيخ يك 
 ـ  »علي بن ابراهيم« كه اين به توجه با .)351ص: 1411همان، ( »...قَالَ  هاز مشايخ كثيـر الرواي

 محتمـل اسـت   ؛)27ح، 548ص، 1ج :1407كلينـي،  (آمده  كافيكليني است و اين روايت در 

  . باشد گرفته كافياز آن را نيز شيخ 

 ،290 ،271 ،232 ،230 ،223 ،64ص: 1411 طوسي،( كردهروايت از كليني نقل  10شيخ 

 همنتشـر شـد   هنسخدر  روايات اين بررسي و جست و جوبعد از  كه ؛)415 و 362، 353 ،351

  :اين روايات نكاتي قابل ذكر است هدربار. دنديافت نش كافيكتاب 

نه از كليني، بلكه از  ،طاووس را علامه مجلسي و سيد بن ١الغيبه 223ه روايت صفح )الف

                                                                                                                    
�  

 ،522ص ؛13ح ،520ص ؛5ح ،518ص نشـد؛  يافـت  ؛5ح و )كتاب الغيبه شيخ طوسـي آمـده اسـت   
ــت ؛31ح ،525ص ؛27ح ،524ص ؛17و16ح ــد ياف ــت دو(نش ــت ،27ح ،548ص ،)رواي ــد، ياف  نش

معيار در آدرس دهي، ترتيب روايات كتاب الغيبه شيخ طوسي است؛ از ايـن رو در برخـي   ( 329ص
 ،)روايـت  دو(نشـد  يافت ؛1ح ،)ي از مصادر موجود صورت گرفته استده موارد جابجايي در آدرس

 .23ح ،523ص و17ح ،522ص

 تَقَـدمت  قَد و«: آورده چنين 4الزمان صاحب ولادة في الكلام فأما« ذيل مجددا شيخ را روايت اين. 1
 فَكيَـف  النَّسلَ هذَا ليقْطَعوا يقتُْلُوننَي أَنَّهم الظَّلَمةُ زعمت و: لهَ ولد حينَ 7محمد أَبِي قَولِ منْ الرِّوايةُ

 ).231ص: همان( »الْمؤَملَ سماه و اللَّه قُدرةَ رأَوا
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 مجلسـي، ( انـد  گرفتهاست، داشته  :مواليد ائمه هدربار »نصر بن علي الجهضمَي«كتابي كه 

  .)277ص:  1411 طاووس، بن  سيد و 314ص، 50ج: 1403

 شيخ صدوق نقل كردهكمال الدين را نيز علامه مجلسي از كتاب  230 هحديث صفح )ب

شيخ صدوق، اين روايت را در دو جاي كتـابش آورده   .)363ص، 51ج: 1403 مجلسي،(است 

  .)36ح ذيل ،507ص و 27ح، 501ص، 2ج: 1395 صدوق،( است

شـيخ   كمـال الـدين  با مقداري اختلاف در متن، در دو موضـع از   ،232 هروايت صفح )ج

 و 5ح ذيـل  ،430ص، 2ج: همـان ( نقـل شـده اسـت    7محمـد  أبـي  خـادم  نسيم«صدوق از 

  .)11ح، 441ص

چنـد   ؛موجود نيست كافيو ساير منقولات شيخ از كليني كه در  مذكوردر مورد روايات  )د

متقـدم كـافي    هاي نسخهاحتمال نخست آن است كه اين روايات در  :رسد احتمال به نظر مي

هـا   از زمان نگـارش در اغلـب دوره   كافيكه كتاب  با توجه به اين .اند بوده و بعدها حذف شده

  . اين احتمال بسيار ضعيف است ،مشهور بوده

 در كـه  باشـد  گرفتـه  مشـايخي  هاي كتاب از را روايات اين دوم آن است كه شيخ احتمال

 اغلـب  در اسـت؛ زيـرا   اما چنين احتمالي نيز بعيـد  است؛ شده واقع كليني آنان، به وي طريق

روايـت را از يكـي از    قوي احتمال بهلذا  و كرده آغاز كليني نام با را سند ،شيخ موارد مذكور،

احتمال سوم آن است كه شيخ اين روايات را از ديگر آثـار كلينـي   . كرده است نقل كليني آثار

نيـز محتمـل اسـت ايـن روايـات از منقـولات        .نقل كرده باشداست، كه به دست ما نرسيده 

  .كليني بوده باشند ١شفاهيِ

 :)ق360 م( زينب ابي ابن به معروف نُعماني، كاتب ابراهيم بن محمد داهللابوعب. 4-1-4

 .است له غيبتئمهدويت و مس موضوع در شيعه مهم آثار از يكي هالغيَب كتاب وي با عنوان

 طوسـي، ( هـاي اول و سـوم آورده اسـت    در فصلروايت  9 نعمانياز  ،شيخ در تدوين كتابش

در  ،در پي هشت روايت را پيو  ٢)257و  133 -129صص ،)روايت دو(128 و127ص: 1411
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به صورت شفاهي او از و نيافته راه او كتبيِ آثار به كه است منقولاتي كليني، شفاهيِ منقولات از مراد. 1
 .است رسيده شيخ به بعدها و شده منتقل ديگران به

 ،104ص ،)سـرهم  پشـت  بار دو( 33و32ح ،103ص و 31ح ،102ص: 1397 نعماني،: به اين ترتيب. 2
 .نشد يافت ،37و36ح ،106ص و 35ح ،105ص ،34ح
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 مـورد  كه در اولين كردهنقل  )126ص: همان( 4مامة صاحب الزمانإما يدل علي « ذيل

 ـ به طـور كامـل آورده، و   طريقش را به كتاب نعماني در شروع سند ،)127ص: همان(  هدر بقي

شـروع   »بهذا الاسـناد « هسند را با اسم اشار ؛)133-129ص ،)روايت دو(128ص: همان( ها آن

 نعمـاني  كتـاب  از نقـل  بـر  اي قرينه تواند مي كتاب، دو در روايات اين نقل ترتيب .استكرده 

  .باشد

و أما ما روي من الأخبار المتضمنة « ذيل را )257ص: همان( نهمين روايت شيخ طوسي
كـرده كـه آن را   از نعماني نقل  ،)253ص: همان( »لمن رآه و هو لايعرفه أو عرفه فيما بعد

  :رسد در اين خصوص، احتمالات زير به ذهن مي .نيافتيم نعماني غيبت كتاب در بررسي، از بعد

 بـن  إبـراهيم  بـن  محمد«و از  نباشدممكن است اين روايت اساسا به نعماني متعلق  )الف

 ـ  »النعمـاني « هاخذ شده كه با نعماني تشابه اسمي دارد و واژ » الكاتب يوسف  هاشـتباها در دنبال

 بـن  محمـد « فهرسـت و شـيخ در   رجالنجاشي در . باشدشيخ اضافه شده  غيبتاسم وي در 

 بن إبراهيم بن محمد«را در زمرة راويان حديث و فردي متمايز از  » الكاتب يوسف بن إبراهيم

ولي  .)391ص: 1420 طوسي، و 372ص: بي تا نجاشي،( اند ذكر كرده » النعماني الكاتب جعفر

 بن إبراهيم بن محمد«طريق خود را به  فهرستشيخ در : اين احتمال صحيح نيست؛ زيرا اولا

 طوسـي، ( معرفـي كـرده   »الحاشـر  بابن المعروف ،عبدون بن أحمد أبوعبداللهّ«، » الكاتب يوسف

از وي  ،»الكاتب الشجاعي علي بن محمد ابوالحسن« هكه در اين سند به واسط درحالي ؛)همان

فردي به نام  ،» الكاتب يوسف بن إبراهيم بن محمد«در ميان مشايخِ : ثانيا ١است؛ روايت كرده

 ي،؛ حل ـ391ص: 1420 طوسـي،   ؛372ص: تـا  بـي  نجاشـي، : ك.ر( نيافتيم »يوسف بن احمد«

: 1413 خـويي،  و 97ص: 1380 آشـوب،  شـهر  ابـن  ؛356ص: 1381 :همان ؛144ص: 1411

  .)235و  234ص، 15ج

 شـده  واقـع  نعمـاني  آنان، به وي طريق در كه گرفته مشايخي آثار از را روايت اين شيخ) ب

 شـيخ و مشـيخه   فهرسـت پس از بررسـي در   زيرا رسد؛ نيز بعيد به نظر مي احتمالي چنين. است

  .ها واقع شده باشد موردي را نيافتيم كه نعماني در طريق شيخ به ساير كتاب استبصار و تهذيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحْسـنِ  أَبِـي  عـنْ  الحْاشرِ، بِابنِ الْمعرُوف عبدونٍ بنُ أَحمد أَخبْرَني و«: 253ص: 1411طوسي، : ك.ر. 1
دمحنِ مب يلع ياعبِ، الشُّجنْ الْكَاتأَبِي ع اللَّهدبع دمحنِ مب يمرَاهإِب ،يانمنْ النُّعع فوسـنِ  يب  ـدمأَح 

فَرِيعْالج... . 
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 علـي  الـرد  كتـاب  يـا  الفـرائض  كتـاب  نعماني همچون هاي كتاباين روايت، از ساير  )ج

 -نعمـاني  در طريق آن، شاگرد: اخذ شده باشد؛ زيرا اولا ،)383ص: تا بي نجاشي،( الإسماعيليه

 شاسـتاد  هـاي  كتـاب و وي راوي  ١واقع شـده  -الكاتب الشجاعي علي بن محمد أبوالحسين

نقل كـرده   »يوسف بن احمد«نعماني اين روايت را از : ثانيا ؛)همان نجاشي،( معرفي شده است

  .نعماني نيامده است غيبتكه اساسا نامش در 

 همچنين محتمل اسـت  .بوده باشد نعماني از منقولات شفاهي حديث اين احتمال دارد )د

  شـده  توسط راويان بعدي يا ناسخان، از كتـاب حـذف   كه باشد نعماني غيبت روايات جمله از

  .است

 :)ق381م ( صدوق شيخ به معروف قمي، بابويه بن علي بن محمد ابوجعفر. 4-1-5

موجـود   منـابع  معتبرتـرين  و ترين قديمي از ،شيخ صدوق النعمه تمام و الدين كمالكتاب 

 ـال كتـاب  مصـادر  ديگـر  است كـه از  مباحث امامت و مهدويتدر  شيعه روايي محسـوب   هغيب

  .شود مي

هـا را در   آناخذ كرده كه  صدوق شيخ كمال الدين حديث از 18 ،مجموعدر شيخ طوسي 

 ،296 ،251-250ص: 1411 طوسـي، ( آورده اسـت  خودهاي دوم، چهارم و ششم كتاب  فصل

 دو( 370ص ،)روايــت دو( 364 و 363 ،361 ،324و  323ص ،)روايــت دو( 321و  320 ،317

 از ،الـدين  كمـال  روايات با شيخ روايات اسناد بودن مشترك ٢.)395 و 394، 393، ص)روايت

هميشـه توسـط   وي  شـيخ . است صدوق مرحوم كتاب از نقل بر اي قرينه بعد، به صدوق شيخ

النعمان  بن محمد بن محمد أبوعبداالله« كه مرادش كرده از شيخ صدوق روايت نقل »جماعة«

  .)274ص: 1420 طوسي،( است »]الغضائري[عبيداللهّ  بن الحسين و )شيخ مفيد(

 ؛)353ص: 1411 ان،هم(، »ا السفراء الممدوحون في زمان الغيبةمأف«ل ذي الغيبهشيخ در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است شده تحريف »الكاتب الشجاعي علي بن محمد ابوالحسن« به ايشان نام روايت، اين در البته. 1

 تلفيـق  روايـت  دو اين غيبت در(10و9ح ،440ص و1ح ،434ص ،2ج: 1395 صدوق،: در ترتيب به. 2
 ،509ص ،37ح ،507ص ،34ح ،503ص ،31ح ،502ص ،36ح ،505ص ،49ح ،520ص ،)شــــــده

 دو اين دوم بار براي غيبت در(10و9ح ،440ص ،8ح ،440ص ،41ح ،510ص ،37ح ،507ص ،39ح
 و 32ح ،503ص ،12ح ،432ص ،33ح ،503ص ،28ح ،501ص نشـد،  يافـت  ،)شـده  تلفيق روايت

 .44ح ،516ص
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: همـان ( »... أبَيِـه  عـنْ  علـي  بـنِ  محمد عنْ الإسِناَد بِهذَا و«سند  هروايتي از شيخ صدوق ب

 يافـت  و تمام النعمـه  كمال الديندر  جوو روايت اخير بعد از جست .كرده است نقل ،)364ص

 روايت اين كه شيخ اين احتمال .نيافتيم صدوق شيخ موجود آثار اين متن را نيز در مشابه. دنش

، مردود باشد شده واقع صدوق آنان، به وي طريق در كه باشد گرفته مشايخي هاي باكت از را

بـا تعبيـر    -واسـطه  يـك  هميشـه بـا   الغيبهطوسي در  شيخ ،طور كه گذشت است؛ زيرا همان

مفقود  هاي كتاب را از  شيخ آن بنابراين، محتمل است .است كرده نقل روايت او از -»جماعة«

 .از منقولات شفاهي شيخ صدوق باشدكه  يا آن باشد هگرفت شيخ صدوق

  ودمفقمصادر . 4-2

  :)ق182 م(الكاتب  ةقرَقار عمرو بن نُعيم  بن  يعقوب يوسف، ابو. 4-2-1

 انـد  معرفي كـرده  7اصحاب امام رضا بزرگان اماميه، ثقه و  از وي را ،شرح حال نويسان

آيـت االله   ).379ص: 1342 ي،ل ـح داوود ابن و 452ص: 1381 حلي، ؛449ص: تا بي نجاشي،(

  انتسـاب   صـحت  نعـيم،  بن يعقوب وثاقت و بزرگي  در ،منابع رجالي عبارات نقل از پس خويي

 در  ،»بالحـال  العالم االله و« عبارت با انتها، در و داده  قرار ترديد مورد  وي  بهرا   نجاشي عبارت

  .)156و155ص، 21ج: 1413 خويي،( نكرده است بيانديدگاهي  آن پذيرش يا رد

   امامـت  موضـوع  در كتابي شده، نام برده منابع رجالي در يعقوب بن نعيم از كه كتابي تنها

علامـه مجلسـي    .)31ح ذيل، 346ص، 77ج :1403 مجلسي، و 439ص: تا بي نجاشي،( است

 بيان مذكور كتاب به را خود طريق نجاشيو  )همان مجلسي،(دانسته  الإمامةنام كتاب وي را 

  .)439ص: تا بي نجاشي،( كرده است

شيخ  فهرست در دسترس نيست؛ چراكه در وي روايات و كتاب به شيخ طوسي از  طريقي

شـده  نبرده  نعيم بن يعقوب از نامي هيچ -الغيبهغير از  -شيخ از موجودهاي  كتابديگر   در و

  . است

و  461ص: 1411 طوسـي، ( اخذ كرده نعيم بن يعقوب از روايت هفت تنها الغيبه،شيخ در 

 شـرايط  و علائم بحث هفتم در فصل ها را در همگي آنكه  )466-463ص ،)روايت دو( 462

 پي صورت به ،)433ص: همان( 4خروجه قبل الكائنة العلامات من طرف ذكر«ذيل  ظهور،

طـور   بـه  را بقيـه  و رسـانده   او بـه  خـود  سند سلسله  با را  ها آن  اولين شيخ .آورده است پي در
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 هـاي  بخـش  تكـرار  .اسـت  كـرده  روايـت  او كتاب از ظاهراً كه  كرده نقل وي خود مستقيم از

 قرائن از باواسطه، مشايخِ از روايت مستقيم اخذ و پي در پي روايات از گروهي در سند آغازين

  .است مفقود مصدر اين از نقل

 ابـي « :است  كرده معرفي چنين را نعيم بن يعقوب ،)461ص: همان( روايت اولين  در شيخ
 وصـف  ،شـيخ  كـه  يابيم درمي عبارت، اين از .»الكاتب قرقارة عمرو بن نعيم  بن  يعقوب يوسف

: همـان ( روايـات بعـدي   در ،رو از ايـن دانسـته؛   »نعيم بن يعقوب يوسف ابو« وصف را »قرقارة«

توجـه بـه    اما بـا  .كرده است آغاز »قرقاره« با نام را سند ؛)466-463ص ،)روايت دو( 462ص

: 1342 حلـي،  داوود ابـن  و 449ص: تـا  بي نجاشي،: ك.ر نمونه براي( رجالي كه در منابع اين

 مجلسـي،  و14ح، 32ص: 1396 صـدوق، : ك.ر نمونـه  بـراي ( حـديثي  هاي كتاب و )379ص

روشـن   ؛انـد  معرفـي كـرده   »الكاتب قرقارة بن نعيم بن يعقوب«وي را  ،)346، ص77ج: 1403

 اسـت؛  -نعـيم  بـن  يعقوب جد -عمرو بلكه وصف نيست؛ نعيم بن يعقوب  وصف قرقاره، است

 قرقارة، بن نعيم بن يعقوب«عبارت  كه همچنان است، يعقوب خود وصف ،»الكاتب« لكن وصف
 نجاشـي، : ك.ر نمونـه  براي( دارد صراحت آن بر ،رجال شناسان  در كلام »أبو يوسف الكاتب

  .)512ص، 30ج: 1409 حرعاملي،و  379ص :1342 حلي، داوود ابن؛ 449ص :تا بي

 ،)روايـت  دو(462ص: 1411 طوسـي، ( روايت دوم بـه بعـد   در ابتداي سند او از كه فردي

 يعقـوب  خود نيست؛ بلكه -نعيم بن يعقوب جد -»قرقاره عمرو« شده، برده نام )466-463ص

 ، آورده شمار به نعيم بن يعقوب وصف را قرقاره وصف كه  جا آن  از شيخ است؛ چراكه نعيم بن

 هـاي  كتاب  طبق  طرف ديگر  از .است  كرده  استفاده لفظ اين از روايات بعدي در اختصار،  براي

 نجاشـي، ( رود مـي   شـمار  به) ق203-148( 7رضا امام اصحاب از نعيم بن يعقوب ،فهرست

 كه كرده نقل كساني از قرقاره اما در اين روايات، ؛)5ش، 186ص: 1411 حلي،همان و  :تا بي

 نظـر  بـه  بعيـد  يا ،غيرممكن يعقوب جد براي ها آن از  نقل و(  هستند  نعيم بن يعقوب هطبق در

، 9ج: 1326 حجـر،  ابـن ( ق261كه تـاريخ وفـات او    »حدادي خلف بن  محمد«  مانند )رسد مي

 )433ص، 2ج: تـا  بـي  خلكـان،  ابن( ق248كه تاريخ وفات وي  »ابوحاتم سجستاني« ؛)150ص

از  )134ص، 5ج :1326 حجـر،  ابـن (ق 258كه در سـال   »بحراني يزيد بن  عباس«و باشد  مي

  ).1395تابستان  براري،: ك.ر( دنيا رفته است



  

 

17 

حل
ت

ي
 ل

خت
شنا

ر 
صد

م
 ي

اد
اح

ي
 ث

يالغ
 به

يش
 خ

س
طو

 ي

 :)ق260 م( نيشابوري اَزدي خليل بن شاذان بن فضل ابومحمد. 4-2-2

ي در اواسط قرن سوم هجري و از اجـلاي  ثناعشروي از مشايخ حديث و ثقات محدثان ا

 به وي از شيخ طوسي ).307: تا بي: همان نجاشي،(بوده است  :چندين امام معصوم معاصر

  .)361ص: 1420 طوسي،( است كرده ياد القدر جليل متكلم و فقيهي عنوان

معرفـي   »الرجعة حديث«هاي فضل در موضوع رجعت را با عبـارت   نجاشي يكي از كتاب

 اركـان  از نيـز  قائميـت  و مهـدويت  مفـاهيم  رجعـت،  هاي كتاب در ١.)همان نجاشي،( كند مي

از  .دارد پيونـد  قائميـت  و مهدويت با رجعت بر اساس روايات، موضوع است؛ زيرا بوده اساسي

  .باشد شده توجه نيز مهدويت احاديث به الرجعه كتاب در بعيد نيست كه ،رو اين

 هشـيو بـه ادعـاي برخـي،     كـه  ٢باشد مي الرجعه اثباتكتاب ديگرِ فضل در باب مهدويت، 

؛ اما اخذ حديث )انصاري، همان( نبوده نظر مورد احاديث روايت آن، در احتمالا و داشته كلامي

، حرعـاملي رو است كه  از همين. دارد حكايت آن بودن حديثي ازاز آن، توسط برخي محدثان 

 ،1ج: 1425 ،حرعاملي( معرفي كرده است اثبات الهداهرا از مصادر حديثي كتاب  اثبات الرجعه

  .)50ص

 كتـاب  بـه  آن از كـه  داشته مهدويت بحث با مرتبط ديگري كتاب دو، اين بر علاوه فضل

: تا بي تهراني، آقابزرگ و 361ص: 1430 طوسي،؛ 307ص تا؛ بي نجاشي،( اند كرده تعبير القائم

 ).1ص، 17ج

 طوسـي، ( روايت از فضل نقل كرده است 68 ،الغيبهاز كتاب  8 و 7 هاي فصل شيخ در در

 428ص ،)روايت دو( 427ص ،)روايت سه( 426و 425ص ،)روايت دو( 423و  422ص: 1411

 ،)روايـت  دو( 445ص ،)روايـت  سـه ( 441و 438ص ،)روايت دو( 437و  431ص ،)روايت دو(

 ،)روايـت  سـه ( 449ص ،)روايـت  سـه ( 448ص ،)روايـت  سـه ( 447ص ،)روايت دو( 446ص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: تا بي تهراني، آقابزرگ( است پرداخته آن معرفي به »أحاديثها و الرجعة« عبارت با نيز تهراني آقابزرگ. 1
  ).162ص ،10ج

 تصـحيح  را كتـاب  ايـن  از خطـي  اي نسـخه  كه -موسوي باسم سيد كوشش به كتاب اين از منتخبي. 2
الثـاني،   السـنه الرابعـه، ربيـع     تراثنا مجله در »شاذان بن للفضل الرجعة إثبات مختصر« عنوان با -كرده

ــادي الاولـ ـ ــادي الثانيـ ـ يجم ــدد 1409 هو جم ــه2ع ــاپ ؛ ب ــيده چ ــت رس ــوي،: ك.ر( اس  موس
 نسـخه  پايـه  بـر  شـده  چاپ تراثنا در كه را متني معاصر، محققان از برخي البته .)222ـ191ص1409

 ).تا بي انصاري،( دانست شاذان ابن از را آن نبايد كه دانند مي مجعولي
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 ،)روايـت  سه( 454ص ،)روايت دو( 453ص ،)روايت دو( 452 و 451ص ،)روايت دو( 450ص

 471 و 470 ،460ص ،)روايت سه( 459ص ،)روايت دو( 458ص ،)روايت دو( 456 و 455ص

 476و  475ص ،)روايت دو( 474ص ؛)روايت دو( 473ص ،)روايت سه( 472ص ،)روايت سه(

 او بـه  كـه  را ضميري يا شاذان بن فضل نام سند، اول در وي .)478و  477ص ،)روايت سه(

 همان تواند از نمي كرده، نقل  فضل  از شيخ كه رواياتيقابل ذكر است،  .است آورده ،گردد برمي

 كـرده  عنـوان  ))روايت دو( 436و  435 ،433ص: همان( چهار روايت قبل در كه باشد طريقي

 خصوصـا در دو روايـت پيشـين    ،الغيبـه  در  شيخ  روش اساس بر بود، چنين اگر چراكه ١است؛

 سـند  شـباهت  هرسـانند  كـه  »الإسناد بهذا«  همچون  عباراتي با ؛))روايت دو( 436ص: همان(

 ؛)روايـت  دو(128 ،47 ،38ص: همـان : ك.ر نمونـه  بـراي ( كـرد  مـي  مطلـع  را مخاطب است،

  ....)و 162 ،154 ،152 ،138 ،135 ،133-129ص

: 1420ان، هم ـ( اسـت و روايات فضل ارائـه كـرده    ها كتابدو طريق به  فهرستشيخ در 

 نجاشي،( و تعدد آثار او در موضوع مهدويت ٢به گستردگي آثار فضل هرچند با توجه ).363ص

كافي، تشخيص دقيـق عنـوان منـابع     هعدم قرينو  ؛)361ص: 1411 طوسي،و  307ص :تا بي

 موضـوع  بـا  روايـت  موضوع هماهنگي ؛شيخ در ميان تأليفات فضل دشوار است همورد استفاد

 مشـايخِ  از روايـت  مسـتقيم  اخـذ  شـده،  ذكر حديث سند سلسله در مؤلفش نام كه هايي كتاب

 هاي كتابقرائني بر شناسايي  ؛پي در پي روايات از گروهي در اضمار به سند تعليق و باواسطه

  .شيخ هستند الغيبهبه عنوان يكي ديگر از مصادر  ،فضل

 :)ق301يا299م (خلف اشعري قمي  بيأبن عبداالله بن سعد . 4-2-3

 ايـن  در و بـوده  كلامـي  و اعتقـادي  مباحث ،عد بن عبدااللهس هعلاق مورد مباحث از يكي

 الـرد  فـي  الضـياء  الدرجات، بصائر الإمامة، في الضياء جمله از هاي بسياري، كتاب زمينه،

 و 178، 177ص: تـا  بـي  نجاشـي، ( است داشته الغلاة علي الرد و الجعفرية و المحمدية علي

  .)215ص: 1411 طوسي،

وي با وجـود   .است نقل كرده حديث بسيار عبداالله بن سعد از الغيبهدر كتاب  طوسي شيخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اخـذ  »قمـي  اشـعري  ادريـس  ابـن  احمـد  ابوعلي« كتاب از روايت چهار اين گفت خواهيم ادامه در. 1
 .اند شده

 ).307ص: تا بي نجاشي،( است دانسته عنوان 180 بر بالغ را فضل آثار نجاشي. 2
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آغـاز   ،گردد يا ضميري كه به او برمياسنادش را با نام سعد  نيست، سعد مستقيم راوي كه اين

شـيخ  . اسـت  سعد كتاب بر اخذ از اي اخذ مستقيم روايت از مشايخ باواسطه، قرينه .است كرده

  .)همان طوسي،( كرده است و روايات سعد بيان ها كتابرا به جميع  خود طريق ،فهرستدر 

 ـ  الضياء في با نام  ،سعد هاي كتابيكي از   ـ هالـرد علـي المحمدي  مشـتمل بـر   ،هو الجعفري

و قائلان بـه امامـت    8الهاديكه در رد بر قائلان به امامت محمد بن علي  استاحاديثي 

 رسـد  مـورد مـي   16كه تعدادشـان بـه   شيخ رواياتي را . ده استگرد آور الهادي جعفر بن علي

 ،205 ،203، 202ص ،)روايــت دو( 200ص ،)روايــت دو(199 و 198 ،82ص: 1411 ،همــان(

آورده كه سندشان با نام سعد آغاز شده و  الغيبهدر فصل اولِ كتاب  ١؛)227 و 226، 225 ،223

 كتـابي  موضـوع  با روايات موضوع هماهنگي .است مربوط جعفريه فرقه و محمديه فرقه رد به

 ضـياء الاز كتاب  مستقيم اخذشده، قرينة ديگري بر  ذكر حديث سند سلسلة در مؤلفش نام كه

  .است

 در هـا را  قمـي گرفتـه و آن   اشعري عبداالله بن روايت ديگر را نيز از سعد 22شيخ طوسي 

 ،162 ،160 ،159ص: همان( است كرده نقل هالغيب كتاب هشتمِ و هفتم دوم، اول، هاي فصل

 ،398 ؛337 ؛336ص ؛)روايـت  دو( 333 و 332ص ؛)روايت دو( 223 و 220 ،196 ،165-166

 رد بـه  ظـاهرا  احاديث جا كه اين از آن .)470 و 455 ،440، 439ص ؛)روايت دو( 430 و 399

 -به همان قرائني كه گذشت -ها را رسد آن به نظر مي ندارند،ارتباطي  جعفريه و فرق محمديه

 ،مرتبط هستند امامت و مهدويت موضوع با كه سعد هاي كلاميِ كتاب طور مستقيم از ساير به

: همـان ( هـا  دو مـورد از آن . باشـد  گرفتـه  الـدرجات  بصـائر  والإمامـة   في الضياءاز جمله 

بصـائر  اي از  كـه گزيـده   مختصـر البصـائر  تغييـر، در كتـاب    مختصريبا  ،)455 و 220صص

  .)108ح، 141ص و 191ح، 205ص، 1ج: 1421 حلي،(شود  ، ملاحظه ميسعد است الدرجات

  :)ق306م (ابوعلي احمد بن ادريس اشعري قمي . 4-2-4

 هاي درخشـان شـهر مقـدس قـم اسـت      قدر و يكي از چهره وي فقيه نامدار، محدث عالي

؛ 66ص: 1381حلـي،   ؛397ص: 1373، انهم؛ 64ص: 1420 ؛ طوسي،92ص: تا  بينجاشي، (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در  وآورده  »امامتـه  علي الدالة) 7 عسكري امام( معجزاته أما و« ذيل كه را 205 صفحه روايت شيخ. 1
 جعفـر  امامـت  بـه  قـائلان  رد در ،»7أخيه بعد علي بن جعفر بإمامة القائلون اما و« ذيل 223صفحه
 .است كرده تكرار كذاب،
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روايت از وي  32 الغيبه،شيخ در ). 42، ص2ج: 1413 خويي،؛ 15ص: 1380ابن شهر آشوب، 

 دو( 41ص: 1411 طوسـي، ( آورده اسـت  7و  6، 5، 1هـاي   هـا را در فصـل   اخذ كرده كـه آن 

ــت ــت دو(163-160 ،146 ،143، 142ص ؛)روايـ ــت دو(187 و185 ،177ص ،)روايـ  ،)روايـ

ــت دو( 332 و196 ،193 ،191، 190 ،188ص ــت دو( 346 و 337 ،335ص ،)روايــ  ،)روايــ

  :شويم نكات زير را متذكر مي زمينهدر اين  .))روايت دو( 436و 435 ،433 ،417 ،347ص

 كـه  طريقـي  با ،)433و  346 ،335 ،332 ،177ص: همان( پنج روايت سند مطابقت )الف

آن  گويايلزوما است،  كرده ارائه احمد بن ادريس به ،)64ص: 1420 ،همان(فهرست در شيخ

اخذ شده  منابعي از بلكه محتمل استاند؛  شده گرفته كتاب وي از احاديث قطعا اين كه نيست

در ايـن سـخنِ شـيخ كـه      ،بايد توجه داشت .است داشته قرار ها آن طريق در احمد كه باشند

 مـراد  بلكـه  ، احاديـث كتـاب او نيسـت؛   »روايات او«مراد از  ؛»...أخبرنا بسائر رواياته«: گويد مي

  .است كرده روايت داشته وپيشين  مشايخ از را ها آن نقله وي اجاز كه است هايي كتاب

ــدايدر  )ب ــند ابت ــت 11 س ــ( رواي ــت دو(187 و163 ،161 ،41ص: 1411 ،انهم  ،)رواي

. بدون ذكر طريق، نام احمد بن ادريس آمـده اسـت   ،)435 و 417 ،337، 336 ،193 ،188ص

 ،146 ،42، 41ص: همان( اند شده نقل پي در پي و جا يك طور به كه روايات نيز از گروهي در

 هـاي  شيخ به جاي تكرار بخش ؛))روايت دو( 436 و 347، 346 ،332 ،191، 190 ،163، 162

 مشايخِ از روايت مستقيم اخذ بنابراين، .است كرده استفاده اضمار به سند تعليق سند، از آغازين

 كتـاب  از اخـذ  قرائن جمله از ،پي در پي روايات از گروهي در اضمار به سند تعليق و باواسطه

  .است احمد

 أخبْرنَـي «را بـا عبـارت    )196 و185 ،160 ،143ص :همـان ( شيخ سند چهـار روايـت   )ج
ايـن طريـق بـا     هبا مقايس. آورده است »...البْزوَفرَيِ سفيْانَ بنِ محمد جعفرٍَ أبِي عنْ جماعةٌ

 ؛)64ص: 1420 ،انهم ـ( به روايات احمد بن ادريس بيـان كـرده   فهرستطريقي كه شيخ در 

  .باشد مي »جماعة«يكي از آن  »الحسين بن عبيداالله«شود كه  روشن مي

احمـد بـن   «در همه جا تا  ،)191و  190ص: 1411 ،انهم( دو روايت پي در پي طريق) د

بنابراين، احتمالِ اخـذ از كتـاب وي    .است مختلفراويان  نام ،و از او به بعد مشترك »ادريس

بخش مشترك اسناد است كه همواره تكرار  ،مكتوب مصدرِطريق به  ،در واقع .شود تقويت مي

  .است  مكتوب مربوط مصدرِبه اسناد مختلف مذكور در آن    ،شود و اختلاف در اواخر اسناد مي
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 )ق323م (شلَمغاني  به مشهور العزاقر ابي بن علي بن ابوجعفر محمد. 4-2-5

صـغرا   غيبت ايام در شيعي فقهاي محدثان و از و 7عسكري حسن امام اصحاب وي از

 بـه  شـلمغاني،  علمي جايگاه دليل به ،دوازدهم امام خاص بينا سومين ،روح حسين بن. است

 :همـان ( بيابد والا جايگاهي اماميه ميان در توانست شلمغاني ،رو همين از .داشت عنايت وي

 حسين مقام بر نجاشي حسادت هبه گفت. شد آغاز او انحراف دوران كه نپاييد ديري .)403ص

: تـا  بـي  نجاشـي، ( كرده و بـه انحـراف گرايـد    ترك را مذهب تا داشت آن بر را وي روح، بن

ولـي بعـد    ؛وي ابتـدا در طريـق مسـتقيم بـود    : نويسد او مي هدربار فهرستشيخ در  .)378ص

 شـد دار آويختـه  بـه  در بغـداد  كـه دسـتگير و    گرديدمنحرف شد و اقوال عجيبي از او صادر 

  .)413ص: 1420 طوسي،(

 بوده است او انحراف از پيش ها آن از برخي تأليف كه داشته متعددي هاي كتاب شلمغاني

ــي،: ك.ر( ــاملي، ؛414ص: 1420 طوس ــ ؛31ص، 25ج: 1409 حرع  و 331ص: 1384 ،انهم

بـر  . باشـد  مـي  الغيبةو كتاب  الاوصياء از آن جمله كتاب .)459ص: 1425 كرباسي، خراساني

 طوسـي، ( تأليفات قبل از انحراف شلمغاني نقل كـرده  هدربار روح بن حسين اساس روايتي كه

 شمار به اعتماد و مورد معتبر هاي كتاب از شيعيان آثار او همچنان نزد ؛)390و 389ص: 1411

  .است رفته مي

 يـك ( 343ص ،)روايـت  دو( 246-245ص: همـان ( هرچند مختصر -الطائفه شيخ استناد

 كليـدي،  موضوعي اثبات براي شلمغاني هاي كتاب به ؛ ))روايت چهار( 392و 391ص ،)روايت

 هويژ جايگاه گوياي ؛بوده وي دسترس در ديگر حديثي منابع از بسياري كه اي دوره در هم آن

  .است شيعه اعتقادات بر آن تأثير و وي نزد كتاب اين

هاي پنجم  فصل ها را در اخذ كرده و آن شلمغاني از حديث هفت ،شيخ طوسي در مجموع

 و )روايـت  سـه ( 391 و 343ص ،)روايت دو( 245ص: همان( آورده است الغيبهو ششمِ كتاب 

  :شويم اين روايات، چند نكته را متذكر مي در مورد ١.)392ص

شلمغاني و در دو  الأوصياءبه اخذ از كتاب  )245و  343ص: همان( شيخ در دو مورد )الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في قَالَ و« عبارت قرينه به آورده؛  شلمغاني نام ذكر بدون 392 و 391 صفحات در را روايت دو شيخ. 1
 از منقـول  كـه  قـبلش  روايـت  بـه  دو،  آن از يك هر كه است مشخص »محمد أبو قَالَ« و »آخَرَ فَصلٍ

 .اند شده عطف است، شلمغاني
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ساير موارد نيز  .وي تصريح كرده است الغيبهبه اخذ از كتاب  ))روايت دو(391ص :همان( مورد

  .اند پي، از كتاب شلمغاني گرفته شده در پي روايات از گروهي در اضمار به سند تعليق هبه قرين

نقل شده و شلمغاني  الاوصياءبنا به تصريح شيخ طوسي از كتاب  ،245 هصفح روايت )ب

، 5ج: 1425 ،حرعاملي( اند شيخ گرفته غيبتاز  اثبات الهداةدر حرعاملي  جمله منابع ديگر، از

  .در اختيار شيخ حر نبوده است الاوصياءزيرا كتاب  ؛)126ص

 از كه فردي هشلمغاني به واسط طريق ،)246و  245ص: 1411 طوسي،( در يك مورد )ج

 از ديگر، منابع در روايت اين. رسد مي ادريس بن ابراهيم بهاست، كرده  ياد »الثقه« عنوان با او

 در، تنهـا  سـند آن  و) 127و  126ص: 1425 ،حرعاملي( است منقول شلمغاني الاوصياء كتاب

: 1419 خصـيبي، ( اسـت  شـده  به طور كامل ذكر ،)ق334 م( حمدان بن حسين الهدايه كتاب

 بـا  فردي از را روايت اين او و دارد قرار جمهور بن محمد بن حسن سند، ابتداي در .)358ص

 بـا  كتـابي  ،جمهـور  بن محمد بن حسن. است كرده نقل ادريس بن ابراهيم از »البشار« عنوان

 صغرا غيبت عصر در وي كه اين به توجه با ).62ص: تا بي نجاشي،( است داشته الواحده عنوان

  .است داشته دريافت وي كتاب از يا او، از را روايت اين محتمل است شلمغاني زيسته، مي

 جعفر ابو از شلمغاني همچون ،الدين كمال در را 343 هصدوق مشابه روايت صفح شيخ )د

 از را روايـت  ايـن  صـدوق  .)21ح، 498ص، 2ج: 1395 صـدوق، ( است كرده روايت المروزي

 طريـق  از تنهـا  موجـود،  منابع روايت در اين .است گرفته اشعري قمي عبداالله بن سعد طريق

 مدتي ،سعد متعدد، قرائن اساس بر كه اين توجه قابل همچنين .است شده نقل عبداالله بن سعد

 مشـايخ  تـرين  مهـم  جملـه  از كه است آن مطلب، اين قرائن از يكي .است زيسته مي بغداد در

: تـا  بـي  نجاشـي، ( اسـت  بـوده  سـاكن  بغـداد  در است كه عبيد بن عيسي بن محمد ،او روايي

 ،صورت گرفته اسـت  الشيعه وسائل كتاب و كتب اربعه روي بر كه اي مطالعه طبق .)333ص

 قـرار  عبـداالله  بن سعد مشايخ از سوم هرتب در دريافتي روايات كثرت حيث عيسي از بن محمد

 بـوده  عبـداالله  بـن  سعد هاي كتاب از يكي روايت اين در شلمغاني منبع رسد مي نظر به ١.دارد

  .است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اسناد قسمت ،2/1 نسخه النور، دراية افزار نرم نور، اسلامي علوم كامپيوتري تحقيقات مركز. 1
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  :)ق356م (موسوي  علي بن احمد علويابومحمد . 4-2-6

 بنـا بـه تصـريح خـود     شـيخ طوسـي  . داشته اسـت  في نصرة الواقفةوي كتابي با عنوان 

و  43ص : همـان ( كرده اسـت  مفقود نقل اين كتابِ از روايت چهل ،)43ص: 1411 طوسي،(

 دو( 49ص ،)روايت دو( 48ص ،)روايت دو( 47ص ،)روايت سه( 46 و 45ص ،)روايت دو( 44

 ،)روايت دو( 54ص ،)روايت سه( 53ص ،)روايت دو( 52ص ،)روايت دو( 51و  50ص ،)روايت

 ،)روايـت  سه( 60ص ؛)روايت دو( 59و  58ص ،)روايت سه( 57ص ،)روايت دو( 56و  55ص

 غيبتروايات را در فصل اولِ كتاب  شيخ تمام اين .))روايت سه( 62ص و )روايت دو( 61ص

در  يـا  يـات روا يـن ا يخ،به اعتقـاد ش ـ . آورده است ،)23ص: همان( »ي الواقفةعلالكلام «ذيل 

: همان( داند مي توجيه و تأويل را قابل  آن روايات ايشان تمام .در صدور اشكال دارد يادلالت 

  .كرده است يانجواب آن را ب يت،بعد از هر روا يو .)43ص

 :)ق420 م( سيرافي نوح علي بن بن احمد ابوالعباس. 4-2-7

اخبـار   ها كتاب كه در شمار آن هبسياري نگاشت هاي كتابو  هاز مشايخ نجاشي بود نوح ابن

هبة ابونصر «كتابش را از  اصليِ هوي شاكل .)87و  86ص: تا بي نجاشي،(است  هالوكلاء الاربع
 ـ »هبـة االله ابونصـر  « شرح حـال نجاشي در  وگرفته  »كاتبالاالله بن احمد بن محمد  يـن  ه اب

نـام او   ،شـيخ طوسـي   الغيبه مثل ،در برخي منابع .)440ص: همان( است كردهمطلب تصريح 

، 384 ،372 ،371 ،364 ،362 ،358 ،294 ،293ص: 1411 طوســي،( »محمــد بــن االله هبــة«

 408 ،403 ،355، 353ص: همـان ( »احمد بن محمد بن االله هبة«و  )401 و 398 ،396 ،386

 بـن  االله هبـة «بنا بر تصريح رجال شناسان، نام صحيح او همان . نيز ضبط شده است )414و 
 حلـي،  داوود ابـن ؛ 87و  86ص :تـا  بـي  نجاشي،: ك.ر نمونه براي( باشد مي »محمد بن احمد

  .)263ص: 1411 حلي، و، 524 و 366ص: 1342

اخبـار   قاعدتا كتـاب  و ١بخشيده است نجاشي به را هايش كتاب تمام وصيتي طي نوح ابن

 .ه اسـت كتاب به دست ما نرسيدنيز در اختيار نجاشي بوده؛ اما شوربختانه اين  الوكلاء الأربعه

 ،حـديثي  هـاي  كتـاب لاي  كـه در لابـه   فقط همان چيزي است ،است آن در دسترسآنچه از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،»كتبه من به إلي وصى فيما نوح ابن بخط وجدت« مثل عباراتي با رجال كتاب از جا چند در نجاشي. 1
  ).316 و 112 ،67ص: تا بي نجاشي،: ك.ر( است كرده تصريح مطلب اين به
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 ،اخبـار الـوكلاء  بـه كتـاب    خود راريق شيخ ط .است شيخ طوسي آمده الغيبه در كتاب ويژه به

  ).87ص: 1420 طوسي،( است معرفي كرده »جماعة من اصحابنا«

 خـود  كتـاب  ششمِ و چهارم هاي فصل ها را در گرفته كه آن كتاباين  از روايت 35شيخ 

 ،396 ،386 ،372 ،371 ،367 ،294 ؛293ص: 1411 ،همان( مورد 10وي در  .است كرده نقل

 »الحنـاط  ابـن « به معروف ،»قمي إبراهيم بن حسين أبوعبداالله« هبه واسط ،)408 و 403 ،401

 »جماعـة « هبه واسط ،)372ص: 1411 ،انهم( و در يك مورد )48ص، مقدمه: 1420 ،انهم(

: همـان ( مـورد  12واسـطه آورده، كـه در    ذكـر  مورد باقيمانده را بدون 24و  كردهاز آن نقل 

ســند را بــا نــام  ،)410 و 398 ،391 ،374 ،370 ،364، 363 ،356، 355 ،324 ،308، 307ص

 ،)روايـت  دو( 363 ،353 ،324 ،309ص: همـان ( مـورد ديگـر   12نـوح آغـاز كـرده، و در     ابن

نوح را در سند نياورده؛ بلكـه سـند را بـا نـام      نام ابن ،))روايت دو( 414و  413، 384، 368ص

روشن است كه شيخ اين روايـات   زير، قرائن اساس بر .است آغاز كرده »االله هبة«افرادي مثل 

  :نوح اخذ كرده است را نيز از كتاب ابن

او و  هاي كتابكه  چه رسد به اين ،را معرفي نكرده »هبة االله«اصلا  ،فهرستشيخ در  )الف

 ،انهم( نوح طريق داشته است ابن هاي كتابكه وي به  طريق خود به آن را بيان كند؛ درحالي

  .)87ص: 1420

اسـت   گرفتـه  االله هبـة  از را كتـابش  اصـليِ  چـارچوب  نوح جا كه ابن به احتمال از آن )ب

نوح را در سند بياورد، بـه   كه نام ابن شيخ در برخي موارد به جاي آن ؛)440ص: تا بي نجاشي،(

: 1411 طوسـي، : ك.ر نمونـه  بـراي ( نقـل كـرده اسـت    »هبـة االله «طور مستقيم روايـت را از  

  .)353ص

 -نوح در صـدر آن ذكـر شـده    كه نام ابن -روايات مذكور، به روايت يا عبارتي در قبل )ج

جلـوگيري   به منظورپي  در پي روايات و عبارات از گروهي در حقيقت، شيخ در .اند عطف شده

براي مثال، از ميان رواياتي كه با  .نوح را حذف كرده است سند، نام ابن آغازين  بخش از تكرار

 قَـالَ «به عبـارت   ،)386و  384ص :همان( آغاز شده، سند سه روايت پي در پي »االله هبة«نام 
 » التَّوقيعـات  و الخَْـطُّ  فيهمِـا  الَّـذيَنِ  الْقدَيمينِ المْدرجينِ منَ النُّسخةََ هذه نَسخْت نُوحٍ ابنُ

 ،)روايـت  دو(363 ،324 ،309ص: ك.ر: ديگر هاي نمونه(  عطف شده است ؛)384ص: همان(

 .))روايت دو( 414-413 و 368ص
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  :)ق423 م( حاشر ابن و عبدون ابن به مشهور بزاز، احمد بن عبدالواحد بن احمد ابوعبداالله. 8- 2- 4

 دوري، ابـوبكر  زراري، ابوغالب چون مشايخي از و اديب امامي است كه محدث فقيه، وي

 حمـزه  ابـن  اسـكافي،  جنيـد  ابـن  جعابي، ابن اصفهاني، ابوالفرج قمي، داوود ابن قمي، قولويه ابن

 و سجسـتاني  احمـد  بـن  دعلـج  ديبـاجي،  احمـد  بـن  سـهل  انباري، ابوطالب مرعشي، طبري

 ،انهم ؛413ص: 1373 طوسي، ؛87ص: تا بي نجاشي،(كرده است  استفاده شيباني ابوالمفضل

 ابـن و  381 و 297 ،281 ،272 ،109ص: 1420 ،انهم ؛257 و194، 127 ،126صص: 1411

 و غضـائري  ابـن  طوسـي،  شيخ نجاشي، نيز او راويان از .)294 و 293ص، 2ج: 1411 ماكولا،

 و 413ص: 1373 طوسـي، ؛ 87ص :تـا  بـي  نجاشـي، ( ذكرند شايان دوريستي محمد بن جعفر

  .)71ص: 1381 حلي،

 خطبـة  تفسـير  ،تـاريخ  ،)حميـري  اسـماعيل  سـيد ( محمد بن السيد اخبار همچون آثاري

 شـده  داده نسـبت  عبـدون  ابـن  بـه  ،المختلفـين  الحـديثين  و كتاب الجمعة عمل ،3فاطمة

 كتاب از ماكولا ابن همچنين .نيست دست در ها آن از نشاني امروزه كه )87ص: تا بي نجاشي،(

ابـن ( اسـت  بـوده  نيز مفصل كه ديده را آن از اي نسخه مدعي است و كرده ياد وي فهرست 

 گرفتـه  قـرار  فهرسـت  در شيخ طوسـي  هاستفاد مورد كتاب اين .)294ص، 2ج: همان ماكولا،

  .)13ص: 1420 طوسي،( است

از وي اخذ كرده كه در تمام موارد، سند را با نام احمد ، چهار روايت الغيبهشيخ طوسي در 

عبدون  جاكه ابن از آن .)257 و194 ،127، 126ص: 1411 طوسي،( بن عبدون آغاز كرده است

طور مستقيم و شـفاهي حـديث نقـل كـرده؛      واسطة شيخ است، احتمالا از وي به از مشايخِ بي

  .سدر او نيز محتمل به نظر مي هاي كتابهرچند اخذ از 

ه  قَرَأَها و أَبانٍ رفعَها إلِىَ الهِْلَالي قَيسٍ بنِ سلَيمِ كتَابِ نسُخةَُ هي«عبارت  در سـومين   ،» علَيـ

 كتاب سليمجود آن روايت در و نيز و عبدون نقل كرده كه شيخ از ابن ؛)194ص: همان( روايت

 با ١سند عبدون منافاتي ندارد؛ زيرا عدم مطابقت با نقل آن از ابن ؛)924ص، 2ج: 1405 سليم،(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـنِ  محمـد  عن فَضَّالٍ، بنِ الحسنِ بنِ علي عن القُرَشي، الزُّبيرِ أبِي ابنِ عنِ عبدونٍ، بنُ أحمد أخبرَنَا«. 1
اللَّهبدةَ بنِ عاررن ،زمع ،اهون رمرِو عمرٍ، بنِ عـن  شـابِرٍ  عـن  جفَـرٍ  أَبِـي  ععقَـالَ  7ج : هـذةُ  هي  وصـ

 عليَه قَرَأهَا و أبانٍ إلَِى رفَعها الهِلَالي قيَسٍ بنِ سليَمِ كتَابِ نُسخةَُ هي و 7الحسنِ إلَِى 7أَميرِالمؤمنينَ
: 1411 طوسي،(  ...سليَم قَالَ اللَّه، رحمه سليَم صدقَ: فَقَالَ 7الحسينِ بنِ علي علَى قَرَأْتُها و أبانٌ قَالَ

� 
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 كتـاب سـليم  كـرده، احتمـال اخـذ آن را از     ارائه سليم كتاب به ١فهرست در شيخ كه طريقي

بـا روايـت    ايـن روايـت   ٢تشابه درصد بودن پايين است، علت قابل  ذكر است .كند منتفي مي

 در معنـا  بـه  نقـل  سـليم،  روايت دومِ نيمه در نسخه اختلاف بر ، افزونكتاب سليمموجود در 

 .باشد مي الفاظ برخي حذف و جاييه ب جا جملات، و واژگان سطح

  گيري نتيجه. 5

  :شيخ طوسي، نتايج كلي زير به دست آمد الغيبهدر بازشناسي مصادر حديثيِ كتاب 

روايت تا حدي شناسـايي   313شيخ طوسي، مصدر  الغيبهروايت كتاب  493از ميان  .5-1

روايت از پنج مصدرِ موجـود و   82ها و بر اساس شواهد ارائه شده در متن،  شد كه از ميان آن

  .اند روايت از هشت مصدرِ مفقود اخذ شده 231

ها را بعد از  كه آن  شيخ احيانا رواياتي را از مؤلف برخي مصادر حديثي موجود گرفته .5-2

 نعمـاني  از طوسـي  شـيخ  كـه  روايتي 9 ميان براي مثال، از .در آن مصادر نيافتيم جو وجست 

 قابـل  احتمـال  اين روايات، چند مورددر  .نيافتيم نعماني غيبت كتاب در را روايت يك گرفته،

آن مؤلف، حذف آن  هاي كتاباخذ شفاهي از آن مؤلف، اخذ از ساير  ، از جملهاست بيني پيش

؛ بحث در مورد ميزان قـوت هريـك از   ...ناسخان يا يا بعدي راويان روايت از آن مصدر توسط

  .اين احتمالات، در جايِ خود گذشت

 ـ  ها را نمي كه مصدر آن  كردهرا نقل  ديگرياحاديث شيخ  .5-3 ه دانيم و خود شيخ هـم ب

شـيخش   نـام  ، سند را بايدر موارد ،مثال براي .است اذعان نكرده هايش آن مصادر در كتاب

ه يا گرفتاز كتابش يا از او شنيده  كه نيست تشخيص در اين موارد، قابل است كه  كردهشروع 

  .از كتاب ديگر راويان حديث اخذ كرده و در اول، طريق خود را به آن كتاب آورده است

                                                                                                                    
�  

 ).194ص

 بماجيلويـه،  الملقـب  القاسم أبي بن محمد عن الوليد، بن الحسن بن محمد عن جيد أبي ابن أخبرنا«. 1
 عـن  عيـاش،  أبـي  بن أبان عن عيسي، بن عثمان و عيسي بن حماد عن الصيرفي، علي بن محمد عن

 عـن ] عياش، أبي بن أبان عن[ اليماني، عمر بن إبراهيم عن عيسي بن حماد و الهلالي، قيس بن سليم
 ).230ص: 1420 طوسي،( »قيس بن سليم

 .است گرفته قرار مطالعه مورد» 5/3 نور الأحاديث جامع« افزار نرم از استفاده با روايات، تشابه درصد. 2
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  منابع 

 و الشـيعة  كتـب  فهرسـت  في العلماء معالم ).ق1380( على بن مازندرانى، محمد شهر آشوب ابن .1

  .الحيدرية المطبعة نجف، ،حديثا و قديما منهم المصنفين أسماء

  .الذخائر دار ، قم ، العبادات منهج و الدعوات مهج ).ق1411( موسى بن على طاووس، ابن .2
 فـي  المختلـف  و المؤتلـف  عـن  الإرتيـاب  رفع في الإكمال ).ق1411( االله هبة بن علي ماكولا، ابن .3

 .العلميه الكتب دار بيروت، ،الأنساب و الكني و الأسماء

 .الأضواءدار  بيروت، ،الذريعة ).تا بي( محمدمحسن تهراني، آقابزرگ .4

ــاري، .5 ــن، انصــ ــت حســ ــي هويــ ــاب واقعــ ــات كتــ ــة اثبــ ــع ،الرجعــ ــه منبــ : مقالــ
http://ansari.kateban.com/post/1286. 

 ،طوسـي  شيخ الغيبة كتاب در ظهور علائم روايات شناسي منبع ).1395تابستان ( محمد براري، .6
 .17 شماره مهدوي، هاي پژوهش فصلنامه

  .اعلمي بيروت، ،المعجزات و بالنصوص الهداة اثبات ).ق1425( حسن بن محمد حرعاملي، .7
 محمـدجواد  نجـف،  ،القدسـية  الاحاديـث  في السنية الجواهر ).ق1384( ـــــــــــــــــــــ .8

 .كتبي

  .دارالحديث فرهنگى علمى مؤسسه قم، ،الرجال ).ق1427( ـــــــــــــــــــــ .9
  .:البيت آل مؤسسة ، قم ،الشيعة وسائل ).ق1409( ـــــــــــــــــــــ .10

 . الإسلامي النشر مؤسسة قم، ،البصائر مختصر ).ق1421( محمد  بن سليمان بن حسن حلى، .11

 .تهران دانشگاه تهران، ،الرجال ). 1342( داوود  بن  علي  بن  حسن حلي، .12

 مشـهد،  ،الرجـال  معرفـة  فـي  الأقوال خلاصة ترتيب ).1381( مطهر  بن  يوسف  بن  حسن حلي، .13
  .رضوي قدس آستان

  .الذخائر دار نجف، ،الحلي العلامة رجال ).ق1411(ـــــــــــــــــــــــــ  .14
 قـم،  ،المطلب تحقيق في المنهج اكليل ).ق1425( محمدطاهر  بن محمدجعفر كرباسي، الخراساني .15

  .الحديث دار
  .البلاغ بيروت، ،الكبري الهداية ).ق1419( حمدان بن حسين خصيبي، .16
 .نا بي جا، بي ،الرواة طبقات تفصيل و الحديث رجال معجم . )ق1413( ابوالقاسم سيد خويى، .17

 موعـود،  انتظـار  فصلنامه ،غيبت مصادر و نعماني ).1380 زمستان( محمدجواد زنجاني، شبيري .18
  .2 شماره

 فروشـى  كتـاب  قم، ،الثلاثة الأشهر فضائل ).ق1396( قمي بابويه بن علي بن محمد صدوق، شيخ .19
   . داورى
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 غفـاري، : مصـحح  ،النعمـة  تمام و الدين كمال ).ق1395(ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ .20
  .اسلاميه تهران، اكبر، علي

  .الإسلامي النشر مؤسسة قم، ،الرجال . )1373( الحسن بن محمد طوسى، .21
  .الإسلامية دارالمعارف قم، ،الغيبة ).ق1411(  ـــــــــــــــــــ .22
 .الطباطبايي المحقق مكتبة قم، ،الفهرست ).ق1420(ـــــــــ ــــــــــ .23

 سيد محمدرضـا : محقق ،مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها ).ق1409(جعفر  بن علىعريضى،  .24
 .:آل البيت مؤسسةقم،  جلالي، حسيني

  .النظامية المعارف دائرة مطبعة هند، ،التهذيب تهذيب .)ق1326(حجر  ابن عسقلاني، .25
 .دارالحديث قم، ،شيعه حديث كهن متون بازسازي ).1394( محمد سيد حائري، عمادي .26

 بـر  تأكيد با قيس بن سليم كتاب درباره شيعه عالمان ديدگاه بررسي ).1390آبان ( قليچ، رسول .27

تشـيع، بـه راهنمـايي     تـاريخ  مطالعات ارشد رشته كارشناسي نامه پايان، معاصر هاي ديدگاه نقد
 .اديان و مذاهبمهريزي، قم، دانشگاه  مهدي

  .الإسلامية الكتب دار ، تهران ،الكافي . )ق1407( يعقوب بن محمد كلينى، .28
 . العربي التراث إحياء دار ، بيروت ،بحارالأنوار ).ق1403( محمدباقر مجلسى، .29

 موعـود،  انتظـار  فصلنامه ،طوسي الغيبة كتاب مصادر بازشناسي ).1388بهار ( محمد مسعودي، .30
 .28 شماره

 تراثنـا،  فصـلنامه  ،شـاذان  بـن  للفضـل  الرجعـة  إثبـات  مختصر ).ق1409( باسم السيد الموسوي، .31
  .15شماره

  .يالنشر الإسلام مؤسسة، قم، رجالال ).تا بي( علي بن ي، احمدنجاش .32
 .تهران، صدوق ،غفارى، على اكبر: مصحح ،يبةالغ ).ق1397( ابراهيم بن ي، محمدنعمان .33

   . ، قم، الهادىكتاب سليم بن قيس  ،)ق1405(قيس  بن سليمالهلالى،  .34
  


